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طی چهار دهه‌ی گذشــته یکی از متغیرهای کلیدی که به‌طور ادواری درگیر روندهای پرشــتاب 
فزاینده و نوسان‌های مقطعی بوده نرخ برابری ارزهای مهم با ریال است. در مقاطع افزایش شدید نرخ 
ارز به ســبب کمبودها و ضرورت‌هایی که تخصیص منابع در اقتصاد ایجاد می‌کرده، سیاست‌گذاران 
اغلب به انــواع نرخ‌گذاری‌ها برای ارز و تخصیص ارز با نرخ‌های متفــاوت به فعالیت‌های اقتصادی 
مختلف مبادرت می‌کرده‌اند. در چنین شرایطی ضمن آن که صعودهای یک‌باره‌ی بهای ارز نیز به‌طور 
مشخص تأثیر چشمگیری بر هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌ها می‌گذاشته است، تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته به بنگاه 

و نرخ ارز بازار آزاد خود می‌توانسته منبع مهمی برای سود و زیان یک بنگاه اقتصادی محسوب شود.
به همین دلیل، یکی از چالش‌های حسابداری در دوره‌ی اخیر نحوه‌ی ثبت تسعیر ارز در دفاتر مالی شرکت‌ها بوده 
است. استاندارد حســابداری 16 در همین چارچوب و برای پاسخ‌گویی به مسایل حسابداران در این خصوص تدوین 
شده است. چنان که می‌دانیم موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ 
چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی ‌ناشی از تغییر نرخ‌ ارز چه‌گونه‌ در صورت‌های‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، یکی از پرســش‌های اصلی حسابداران و نیز استفاده‌کنندگان صورت‌های 
مالی بنگاه‌هایی که به نحوی درگیر عملیات ارزی هســتند و این عملیات نقش تعیین‌کننده‌ای در درآمدهای آن‌ها 
دارد، نحوه‌ی تســعیر ارز است. به طور مثال، بسیاری از فرازوفرودهایی که در ماه‌های اخیر در بهای سهام بسیاری 

از شرکت‌های بورس پدید آمد از گمانه‌زنی‌ها در همین خصوص پدید آمده است.

روی ارزش جــاری بنگاه‌هــا می‌گــذارد. 
در حالــی کــه ارزش دارایی‌هــا به بهای 
تمام‌شــده‌ی تاریخی منعکس شده است، 
ارزش جــاری دارایی‌هــا می‌تواند تفاوت 
چشــمگیری با ارزش ثبت‌شــده‌ی آن‌ها 
داشته باشــد و در بسیاری از موارد همین 
امر منجر به نوساناتی جدی در بهای سهام 
این گونه شرکت‌ها می‌شــود. در پاسخ به 
این امر برخــی تجدید ارزیابی دارایی‌ها را 

چه‌گونه باید شناســایی شــود؟ آیا انتقال 
تفــاوت تســعیر ارز بدهی‌ها بــه ترازنامه 
می‌توانــد به مخدوش شــدن صورت‌های 

مالی منجر ‌شود؟
2. به‌مــوازات تغییر در درآمد/ هزینه‌ی 
بنگاه‌های گزارشــگر، افزایــش نرخ ارز به 
تغییراتــی در ارزش جایگزینــی برخــی 
دارایی‌ها منجر می‌شــود که در بســیاری 
از موارد این تغییــرات پی‌آمدهای مهمی 

در ایــن چارچــوب، در میزگرد حاضر 
درصدد طرح مسایل زیر هستیم.

1. در شرکت‌هایی که فعالیت‌های اصلی 
آن‌‌هــا پی‌آمدها‌ی مهمــی روی ارزبری / 
ارزآوری بنــگاه دارد، چه‌گونــه بایــد این 
آثار روی صورت‌های مالی انعکاس یابد تا 
تصویر مرتبطــی از فعالیت‌های بنگاه ارائه 
شود. به عبارت دیگر، آثار تغییرات نرخ ارز 
در صورت‌ها و دفاتر مالی واحد گزارشــگر 

میزگرد
حسابداری تسعیر ارز:
ضرورت‌ها و گزینه‌ها

ابوالفضل نیکوکارمنوچهر کاظمیعزیز عالی ورعلی صاره رازمصطفی دیلمی‌پورمهدی بیرانوندرسول انگبینی
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مبناي ارزش جايگزيني دارايي‌ها دست به 
سوداگري روي سهام مي‌زنند و به همين 
دليل بعضاً شاهد نوسانات غيرعادي روي 
سهام هســتيم. سومين مســاله وضعيت 
شــركت‌هايي اســت كه موظف شده‌اند 
به استفاده از اســتانداردهاي گزارشگري 
مالــي بين‌المللــي )IFRS(. در اين بحث 
به‌طور مشــخص ارزش منصفانه اهميت 
بيشتري براي اين شركت‌ها پيدا ميك‌ند 
در شــرايطي كــه دائما شــاهد تغييرات 
فزاينده در نــرخ برابري ارز هســتيم. از 
شــرکت‌کنندگان در میزگرد که اعضای 
محترم کارگروه فنی جامعه‌ی حسابداران 
ایران هســتند خواهش می‌کنیم  رسمی 
دیدگاه‌هــای خود را در این زمینه‌ها بیان 

بفرمایند.

 علی صاره‌راز:
ابتــدا اجــازه می‌خواهم بــه نکته‌ای 
اشــاره کنم که امکان دارد ذهن برخی را 
درگیر خود کرده باشــد. متعاقب افزایش 
بی‌سابقه‌ی نرخ برابری پول ملی )ریال( در 
مقابــل ارزهای خارجی، جهش بزرگی در 
نــرخ برخی کالا‌ها رخ داد، که باعث طرح 

پیشــنهاد می‌کنند اما روش‌های مبتنی بر 
تجدیدارزیابی نیز درعمل مشکلات دیگری 
در زمینه‌ی مســایل مالیاتــی و همچنین 
پوشــاندن زیان‌های انباشــته‌ی شرکت‌ها 
پدید آورده اســت. ســؤال این اســت که 
چه‌گونه باید با ایــن چالش تفاوت ارزش 
جاری و بهای تمام‌شده‌ی تاریخی برخورد 

کرد؟
3. تکلیف آن دســته از شــرکت‌هایی 
که به تهیه‌ی صورت‌های مالی براســاس 
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 
IFRS ملزم شــده‌اند چیســت و آن‌ها چه 
وظایف خاصی در ایــن چارچوب برعهده 
دارنــد؟ در برابر بر چالش‌های ناشــی از 
شناســایی ارزش منصفانــه‌ی دارایی‌ها و 
بدهی‌ها آنان باید چه راهکارهایی را اتخاذ 

کنند؟
ســه محور اصلي بحــث حاضر عبارت 
اســت از: ‌1- چگونــه بايد آثار ناشــي از 
تســعير نــرخ ارز در صورت‌هــاي مالي 
منعكس شود؟ 2- با پيامدهاي تغيير نرخ 
ارز بر ارزش جايگزيني دارايي‌ها چه بايد 
كرد؟ با توجه به اينكه بسياري به‌ويژه در 
بــورس اوراق بهــادار و بازارهاي مالي بر 

این ســؤال شــده که آیا اقتصاد ما دارای 
تورم حاد اســت و بکارگیری اســتاندارد 
بین‌‌‌المللی شماره 29 با عنوان گزارشگری 
مالــی در اقتصاد‌های با تورم حاد برای ما 

ضروری است یا خیر؟
در اســتاندارد مزبور برای تشــخیص 
وجــود تــورم حــاد در یک اقتصــاد به 
به  عمومی  تمایــل  مؤلفه‌هایــی چــون 
نگهداری ثروت خود به شکل دارایی‌های 
غیــر پولی یــا ارز‌هــای نســبتاً باثبات، 
نگهداری منابــع پولی به جای واحد پول 
محلی بر حسب ارز نسبتاً با ثبات، وابسته 
بودن نرخ‌های بهره و دستمزد به شاخص 
قیمت‌ها، نزدیک بودن نرخ تورم تجمیعی 
طی ســه ســال به 100 درصد یا فراتر از 
آن و بالاخــره انجام خریــد و فروش‌های 
اعتبــاری به قیمت‌هایی که زیان ناشــی 
از کاهش قــدرت خرید در دوره‌ی اعتبار 
را جبران کند اشاره شــده است. در این 
زمینه، برخی رفتار‌های اجتماعی از قبیل 
افزایش بی‌ســابقه‌ی تقاضا بــرای خرید 
و نگهداری ارز و فلزات قیمتی )ســکه‌ی 
طــا( افزایــش قابل‌ملاحظــه در بهای 
مســکن و خودرو )هجوم بی‌سابقه برای 
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پیش‌خرید خــودرو( و تمایل به نگهداری 
ســرمایه‌ای،  کالا‌های  به‌عنــوان  آن‌هــا 
این ظــن را تقویت کــرد. لیکن، به‌دلیل 
نقــش قابل‌ملاحظه‌ی دولــت در اقتصاد 
و سیاســت‌های عمومــی آن در زمینه‌ی 
جلوگیــری از افزایــش قیمت‌ها از طریق 
عدم‌تغییــر در بهای حامل‌هــای انرژی و 
صــادق نبودن مؤلفه‌هایی چون وابســته 
بودن نرخ بهره و دســتمزد‌ها به شاخص 
قیمت‌هــا، نمی‌توان چنین شــرایطی را 
برای اقتصــاد ایران در نظــر گرفت. لذا، 
مزبور  بین‌المللی  اســتاندارد  به‌کارگیری 
برای گزارشــگری مالی در شرایط حاضر 
ضروری نیست. ضمن آن‌که، در نبود یک 
شاخص عمومی قابل‌اتکای قیمت‌ها برای 
اندازه‌گیری و نیز لزوم استفاده‌ی گسترده 
از برآورد‌ها، اســتاندارد مزبور اساساً برای 
شــرایط کشــور، منجر به هرج‌ومرج در 

گزارشگری خواهد شد. 
در خصــوص ســؤال مطــرح شــده 
درباره‌ی تغییرات نــرخ ارز و اثرات آن بر 
شرکت‌هایی که فعالیت‌ها آن‌ها مرتبط با 
ارزبری و ارزآوری است، نیز سابقه‌ی این 
موضوع در کشور را می‌توان به سه دوره‌ی 
عمده تقســیم کرد. در دوره‌ی اول که در 
زمان دولت آقای‌هاشمی رخ داد، این امر 

به صورت اختیاری و کنترل‌شــده صورت 
گرفــت و دولت اقدام به آزاد ســازی نرخ 
ارز برای برخی کالا‌ها نمود که آثار مثبتی 
از قبیــل افزایش تولیــد و کاهش رانت 
در اقتصاد داشــت. در این دوره، دولت با 
آمادگی قبلی نســبت به موضوع، اقدام به 
اخذ مابه‌التفاوت نــرخ ارز تخصیص داده 
شــده برای خرید موجودی مواد اولیه‌ی 
این‌گونه شــرکت‌ها از طریق حسابرســی 
ویــژه نمود و متعاقباً بــه آن‌ها اجازه داد 
کالاهای خود را بــا قیمت‌های جدید به 
فروش برســانند. بدین ترتیب، سود‌های 
غیرعادی در عملکرد این گونه شــرکت‌ها 
پس از تغییرات نرخ ارز رخ نداد. در همان 
دوره نیز شــرکت‌هایی بودند که عملیات 
آن‌هــا متأثر از بیش از یــک نوع نرخ ارز 
بود که به‌دلیل مشخص بودن سیاست‌ها 
و رهنمود‌هــای کمیته‌ی فنی ســازمان 
گزارشــگری  در  مشــکلی  حسابرســی، 
نداشتند. زیرا، تعادلی بین بهای تمام‌شده 
و بهای فــروش برقرار بود. بدین شــکل 
کــه، محصولات تولید شــده بــا ارز‌های 
تخصیص‌یافته‌ی دولت در چارچوب نظام 
قیمت‌گذاری دولتــی که متأثر از نرخ ارز 
تخصیص یافته بود، به فروش می‌رســید 
و محصولاتی که ارز مــورد نیاز در تولید 

توســط دولت تأمین نشده بود با نرخ‌های 
اصطلاحاً آزاد فروخته می‌شد.

دوره‌ی دوم و ســوم تغییرات بااهمیت 
قیمــت ارز به صورت غیــر ارادی در دور 
اول تحریم‌ها در زمان دولت آقای احمدی 
نژاد و دور جدید آن در زمان دولت آقای 
روحانــی رخ داد که در هــر دو نوبت به 
دلیل غافلگیری دولت و مشــخص نبودن 
سیاســت‌های عمومی دولت‌های یادشده، 
مباحث و مشــکلاتی را برای گزارشگری 
مالی شــرکت‌ها پدیــد آورد. به‌نظر من 
به‌دلیــل همین موضوع یعنی مشــخص 
نبودن سیاســت‌های دولت‌های یادشده، 
مرجع رســمی پاســخ‌گویی به مســائل 
واکنش‌های  کوتاه‌مدت  در  حســابداری، 
مناسبی نســبت به موضوعات پیش‌آمده 
نداشــت و رهنمود‌های آنان بســیاری از 
ابهامــات موجود را برطــرف نکرد. برای 
مثــال، یکــی از مباحثی کــه در دوره‌ی 
جدید افزایش نــرخ برابری ارز در جریان 
بود، بحث کاهــش ارزش ریال به میزان 
20 درصد یا بیش‌تر بــود که تماماً متأثر 
از مصوبه‌ی دولت )موســوم به دلار آقای 
جهانگیری( مبنی بر تثبیت نرخ یک نوع 
ارز و ممنوعیت معامــات ارزی، بود که 
در عمل دوام چندانی نداشت. در حالی‌که 
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این مصوبــه مبنای یکــی از تصمیمات 
مهمی بود که مرجع یادشــده )کمیته‌ی 
فنی سازمان حسابرســی( اتخاذ کرد. در 
حال حاضر نیز کارگروه با سؤالات زیادی 
از حسابرســان در این زمینه روبرو است 
که پاســخ دادن به آن‌ها عمدتاً مســتلزم 
روشن بودن سیاســت‌های دولت و بانک 
مرکزی در زمینه‌ی تخصیص ارز مورد نیاز 
واحد‌های اقتصادی بــرای انجام تعهدات 

آن‌ها است.
در خصوص بخش انتهایی سؤال مبنی بر 
این‌که آیا انتقال تفاوت تسعیر ارز بدهی‌ها 
به ترازنامــه می‌تواند به مخدوش شــدن 
صورت‌های مالی منجر شود؟ قاعدتاً منظور 
کردن تفاوت تســعیر به بهای تمام‌شده‌ی 
دارایی در صورت احراز شرایط مورد سؤال 
است که در پاسخ باید گفت چنانچه انتقال 
این مبالغ به دارایی‌ها بدون در نظر گرفتن 
قابلیــت بازیافت دارایی‌ها صــورت گیرد، 
قطعاً منجر به مخدوش شدن صورت‌های 
مالی خواهد شــد. باید دید این شرکت‌ها 
در آینده قادر خواهند بود با افزایش بهای 
تمام‌شــده‌ی محصولات خود )چه به‌دلیل 
افزایش در نــرخ ارز مربوط به تأمین مواد 
اولیــه یا افزایــش در بهای تمام‌شــده‌ی 
دارایی‌های مولد(، تولیدات خود را به بهایی 
متأثر از بهای تمام‌شده به فروش رسانند یا 
خیر؟ این موضوع مهمی است، که باید بین 
بهای تمام‌شــده‌ی تولیدات و بهای فروش 
تعادلی برقرار باشد. البته نظارت دقیق برای 
جلوگیری از سوءاســتفاده ضروری است. 
لیکن، رویکــرد دولت قبلی و دولت فعلی، 
علی‌رغم افزایش بهای تمام‌شــده‌ی تولید، 
ممانعت از افزایش قیمت‌های فروش است.

 عزیز عالی‌ور:
ما در استانداردهايمان حسابداري تورمي 
اين استاندارد را كشورهايي  نداريم. ضمناً 
كــه تدوينش هــم كرده‌انــد آنچنان که 
بایدوشــاید اجرايش نكرده‌اند و اگر هم در 
گذشــته اجرا كرده‌انــد در حكم اطلاعات 
مكمل و متمم بوده نه اينك‌ه در صورت‌هاي 
مالي اساسی و اطلاعات مالي بياورند. من 

تجربه‌ی گذشــته را عرض ميك‌نم. مدت 
كوتاهي در برخي از كشــورها، آن‌هم برای 
برخی از شرکت‌ها، اجرا شد و بعد هم رها 
كردنــد. در اين‌جا مــا نمي‌توانيم راجع به 
كي شــيوه‌ی برخورد در صورت‌هاي مالي 
تصميم زيادي بگيريم چون متولي حرفه‌ی 
حسابداري از لحاظ تدوين اصول و ضوابط 
و استانداردها، ســازمان حسابرسي است. 
ما فقــط مي‌توانيم بعضاً نقطه‌نظرهایی که 
در اســتانداردها مسکوت مانده را توصیف 
و نظر کارشناسی ارائه کنیم. چه حادثه‌اي 
رخ داده كه شما چنين جلسه‌اي را ضروري 
تشخيص داده‌ايد؟ موضوع تغيير ارزش در 
واحد پول ما نسبت به ارزهای خارجي بوده 
است. حتي ما در اين‌جا خيلي بحث كرديم 
كه بحث افزايش دلار نيســت بلكه كاهش 
ريال است. این موضوع در گذشته نیز كي 
بار اتفاق افتاد و به سمت حسابداري تورمي 
نرفتیــم. به نظر من اگر مــا حتي تدوين 
بكنيم رفتن  استاندارد هم مي‌توانســتيم 
به اين ســمت را در شرایط کنونی، راهکار 

درستی نمی‌دانم.
به نظر می‌رسد در سطح بين‌المللي 
اگــر حســابداري تورمــي را كنار 
گذاشتند و استمرار پيدا نكرد به خاطر 
اين بود كه معضل تورم از دهه 1980 
در ســطح بين‌المللي حل شد يعني 
تورم‌هاي  باز هم  مثل دهه 1970  اگر 
غربي  اروپاي  كشورهاي  در  دو‌رقمي 
و آمركياي شــمالي داشتند قاعدتا 
تورمي  اســتانداردهاي  دنبــال  به 

مي‌رفتند. 

 ابوالفضل نیکوکار:
قبــل از پرداختن به مســأله برخورد 
حســابداری با تغییرات نــرخ ارز و نحوه 
انعــکاس آثار این تغییرات در صورت‌های 
مالی بنگاه‌های اقتصادی، ضروری است به 
این موضوع تأکید شود که نوسانات شدید 
نــرخ ارز آثــار مخربی بــر تصمیم‌گیری‌ 
اقتصادی و عملکرد کسب‌وکارها می‌گذارد، 
بــه گونه‌ای کــه در اقتصادهایــی مانند 
اقتصاد کشــور ما که تداوم فعالیت بخش 

عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی به شدت به 
واردات مواد اولیــه و تجهیزات و قطعات 
یدکی بســتگی دارد، به گونه‌ای که طبق 
آمارهای موجود، حدود 70 درصد واردات 
کشور ما مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 
تولیدات داخلی است، در چنین شرایطی، 
افزایش شــدید نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی 
را از بنگاه‌هــای تولیدی ســلب می‌کند، 
قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات داخلی کشور 
که مواد اولیه‌ی آن‌ها عمدتاً وارداتی است، 
افزایش می‌یابد، قدرت خرید حقوق‌بگیران 
ثابت اعم از کارگران و کارمندان به‌شدت 
کاهش یافتــه و در نتیجــه تقاضای کل 
دربازار کالاهــا و خدمات کاهش می‌یابد. 
آثار مخرب مزبور منجر به تورم بالا، رکود 
اقتصادی و ایجاد مشکل جدی برای تداوم 
فعالیــت بنگاه‌های اقتصــادی و متعاقباً 
گســترش بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی 
و نارضایتی مــردم می‌گردد. لــذا اتخاذ 
سیاســت‌های اصولی توســط دولت، در 
چارچوب حفاظت از منافع ملی و اجرای 
برنامه‌هــای لازم در خصوص حفظ ارزش 
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پول ملی و رونق اقتصادی و جلوگیری از 
فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، مهم‌ترین 
مســئولیت پاســخ‌گویی دولت است که 
نقشــی تعیین‌کننده در ایجــاد وضعیت 

موجود به عهده دارد.
طبق استاندارد حسابداری شماره 16 با 
عنوان »آثار تغییر نرخ ارز«، نحوه‌ی برخورد 
حســابداری با تفاوت‌های تسعیر دارایی‌ها 
و بدهی‌های ارزی در شــرایط نوســانات 
عادی، همچنین تفاوت تسعیر بدهی‌های 
ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شــرایط 
و بالاخره تفاوت تســعیر بدهی‌های ارزی 
مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها ناشی 
از کاهش شدید ارزش ریال، مشخص شده 
است. برخی ابهامات مربوط به به‌کارگیری 
ضوابط استاندارد مزبور، از آن‌جایی مطرح 
شد که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای 
نرخ رسمی دلار آمریکا را در تاریخ بیستم 
فروردین ماه 1397 بر مبنای هر دلار 42 
هزار ریال اعلام و تأکید کرد هر گونه خرید 
و فروش خــارج از نرخ مزبور، غیرقانونی و 
با متخلفیــن طبق مقررات قانون مبارزه با 

قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد. اعلام 
نرخ دلار 42 هزار ریالی در تاریخ مزبور، در 
شــرایطی بود که نرخ دلار در بازار آزاد در 
حدود 000ر60 ریال معامله می‌شد و این 
نرخ به ســرعت لحظه‌ای افرایش می‌یافت. 
بسیاری از واحدهای تجاری نیز با توجه به 
عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی به وجود آماده در 
بازار ارز طی ماه‌های بهمن و اسفند 1396، 
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه 
جهت تولیدات خود، اقدام به خرید دلار از 
بازار آزاد به قیمت‌هــای بیش از 42 هزار 
ریال کرده بودند، لذا ابهاماتی در خصوص 
نحوه‌ی انعکاس ریالی مبلغ ارزی ناشی از 
خریدهای ارزی بیش از نرخ 42 هزارریالی 
مزبور در صورت‌های مالی، در کنار الزامات 
و محدودیت‌های قانونی یاد شده، به‌عنوان 
یک چالش و مســأله جدی برای تهیه‌ی 
صورت‌های مالی ســال مالــی منتهی به 
29 اســفند 1396، مطرح شد. متعاقباً در 
16 مرداد مــاه 1397، نرخ نیمایی و پس 
از چندی نرخ ســامانه‌ی سنا و سپس نرخ 
بازار آزاد رسمیت یافت و این تنوع نرخ‌های 
مختلف ارز، برای تهیــه صورت‌های مالی 
میان‌دوره‌ای منتهی  به 31 شــهریور ماه 
1397 واحدهای تجاری، تبدیل به مسأله 
و چالــش دیگری برای نحــوه‌ی برخورد 

حسابداران و حسابرسان شد.
در  شــما  ديلمي‌پور  دكتر  جناب 
درگير  و  داريد  بورس هم تشــريف 
بورسي هســتيد. در  شــركت‌هاي 
ماه‌هاي اخير نوســانات قابل‌توجهي 
در بورس اتفاق افتاده و به‌رغم ركود 
عمومــي اقتصادي شــاخص بورس 
با عدد عجيب و غريبي رشــد پيدا 
 كرده است. اين مســائلي كه درباره 
تسعير نرخ ارز گفتيد در شركت‌هاي 
نشان  را  بيشــتر خودش   بورســي 
از پتروشــيمي‌ها  مي‌دهــد اعــم 
نوعي  بــه  كه  شــركت‌هايي  يــا 
با خارج دارند  ارزي  داد‌و‌ســتدهاي 
يا ساير شــركت‌هايي كه تحت‌تاثير 
افزايــش ارزش جايگزيني دارايي‌ها 
روي آنها ســوداگري مالي و افزيش 

قيمت رخ داده است. نظر شما در اين 
باره چيست؟

 مصطفی ديلمي‌پور:
به گمــان مــن در حدود كي ســال 
آينــده ما با مشــکلاتی در بــورس ايران 
مواجه خواهيم شــد يعني وضع نامساعد 
ســرمايه‌گذاران و ســهامداران كوچك و 
متوسط. اين وضعیت اجتناب‌ناپذير است 
و ريشــه‌اش در دو موضوع است. كيي در 
دستكاري استاندارد 21 بين‌المللي يا 16 
ملي اســت كه در ســال1392- 1391 
در ايران اتفاق افتاد و ریشــه بســیاری از 
نابسامانی‌ها در شناســائی، اندازه‌گیری و 
افشاء نوسانات ارزی است. دوم وجود تورم 
و انكار تورم است. اين دو پديده هم‌زمان 
‌است، دولت تورم را ناديده مي‌گيرد و انكار 
ميك‌ند در صورتي كه تورم بغل دستمان 
در جريان اســت. روزنامه شرق امروز نرخ 
تورم نقطه‌به‌نقطــه را 36/7 درصد اعلام 
كرده است. تا شب عيد سال گذشته دولت 
نرخ تورم را ت‌كرقمي اعلام ميك‌رد. الان 
صورت‌هاي مالي كــه تغيير پيدا ميك‌ند 
در ســال 1397 فقط به درد نمي‌خورد. 
براي اينكه هيچ كدام از اين اعداد قابليت 
استفاده و قابليت مقايسه نه در صنعت و 
نه در روند را ندارند. در مورد اســتاندارد 
29 درست است كه استاد عالي‌ور گفتند 
الزامي نيســت ولي در ايران از 5 شرطي 
كه آقاي صــاره‌راز اعلام كردند فقط كي 
شــرطش وجود ندارد و آن مرتبط بودن 
هزينه دستمزد به تورم است. بقيه شرايط 
وجود دارد: تورم 100 درصد در سه سال 
و اعتمــاد عمومي و ... برآورد اقتصاددانان 
اين اســت كه در ايــران 20 ميليارد دلار 
ارز خانگي يا داخل بالشــتي وجود دارد. 
با وجود تمام مشــوق‌ها از جمله 4 درصد 
نرخ سود براي ســپرده‌گذاري ارزي دلار، 
در ايــن مدت مجموعــا 10 ميليون دلار 
در بان‌كها سپرده‌گذاري شده است يعني 
5 صدم كي درصد. شــما فكر ميك‌نيد با 
اين شرايط چه اتفاقي خواهد افتاد؟‌ علاوه 
بر اين، مســائل حادي مثل از از سركردن 
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مطرح است. چرا اســتاندارد 16 در سال 
1391 كه خودمان به عنوان اســتاندارد 
ملي شناســايي كرده‌ بوديم دســتكاري 
 شــد؟ آدمي كه مريض اســت بايد برود 
 جراحي شــود. اگــر همان موقــع بجای 
تصمیــم سیاســی بــه اســتاندارد عمل 
می‌کردیم، شاید مسائل امروز را نداشتیم. 
مــا از 20 فروردين چند جلســه در این 
کارگروه و همچنین با سازمان حسابرسي 
برگــزار كرده‌ايــم؟ ارز 4200 تومــان را 
چه كســي دكيته ميك‌ند؟‌ درست است 
که یک نفر از دولــت قیمت دلار 4200 
تومانــی را اعلام نموده اســت لیکن هیچ 
کســی مســئولیت تعیین این قیمت را 
نمــی پذیرد. نمي‌شــود قيمــت 4200 
تعيين كني بعد فردا بگويي نيما و ســنا 
را مي‌گذارم و آخرش هم بگويي هر كسي 
هر كاري خواست بكند. الان چند نرخ در 
صورت‌هــاي مالي بايــد در نظر بگيريم؟ 
ادعــای این که ما فقط یــک نرخ ارز در 
کشورمان داشته باشیم، بیشتر به شوخی 
شــبیه است. تا زمانی که قاچاق و تجارت 
ســیاه وجود داشته باشــدو مکانیزم‌های 
مبارزه با پولشــوئی و شــفافیت مالی به 
معنی واقعی فعال نشده باشد، داشتن یک 

نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.  

شــاخص‌ها هم وجود دارد و شاخص‌ها را 
هر چند وقت  از اول 100 ميك‌نند. با آن 
چه بايد كرد؟ تا زماني كه قيمت‌ها اصلاح 
نشــود و گزارشگري درســت نشود بازار 
سرمايه ايران بســتر و زمینه برای فاجعه 
مالی خواهد بــود. نمونه‌اي را بگويم: كي 
شركت مشــمول ماده 141 بود. با تسعیر 
ارزي كه به تاريخ 6/31 امســال شناسائی 
كرده 20 ميليارد تومان ســود كرده است 
يعني كي و نيم برابر سرمايه‌اش. خب اين 
موارد با بازار چه ميك‌ند‌؟ نوســانات ارزی 
نیمه دوم ســال چه اثراتی بر صورت‌های 
مالــی شــرکت هائی از این نــوع خواهد 
داشــت؟ این قبیل مسائل اعتماد عمومی 
را آسیب زده، بازار ســرمایه را به آستانه 
و فلاکت  فاجعه مي‌بــرد. ورشکســتگی 
ســرمایه گذاران خرد و متوسط محصول 
شــرایط بحرانی این چنینی می‌باشد.  از 
ايــن اتفاق‌هــا زياد افتاده اســت. مضاف 
بر اينكــه فــرض كنيد مــن الان بيايم 
صورت‌هاي مالي 1397 را تهيه كنيم آيا 
اطلاعات مقايســه‌اي اينها با سال 1396 
معني‌دار اســت؟ با صنعت چطور؟ خير. 
پــس همانطور كه عرض كردم اجتناب از 
اعمال حسابداري تورمي، انكار تورم توسط 
اســتانداردها  در  دســتكاري  و  حكومت 

 عزیز عالي‌ور:
من در صحبت‌هايم عرض کردم كه در 
گذشــته به‌کارگیری استاندارد موردبحث 
اجبــاری نبود و مخصوص شــركت‌هاي 
خاصي بــود. اخيراً هم كه اســتاندارهاي 
بين‌المللي مطرح كرده شــروطي گذاشته 
كــه بعضــاً قابل‌تحقق نیســت. علاوه بر 
 اين شــرايطي كه مطرح كرده، شــرايط 
ديگــري هم وجــود دارد. مــن نمي‌دانم 
 هم‌اكنــون چــه كشــوري حســابداري 
تورمــي را اجــرا ميك‌ند. فكــر نميك‌نم 
كشــوري آن را اجرا كند. سابقا اختياري 
بود و مخصوص شــركت‌هاي خاصي بود. 
ما در حســابداري تورمي شاخص عمومي 
 قيمت‌هــا را نــگاه ميك‌نيــم ولــي كي 
شــيوه‌ی ديگر برخورد اين است كه سراغ 
ارزش‌هاي خاص برويــم. تجديد ارزيابي، 
 رفتــن ســراغ ارزش‌هاي خاص اســت. 
دارد.  زيــادي  دشــواري  ارزيابي  تجديد 
دوســتاني كه درگير اين بحــث بوده‌اند 
اطلاع دارند كه چه‌قدر مشــكل اســت. 
وقتي شما ســراغ ارزش‌هايي مي‌رويد كه 
خارج از ارزش‌هاي مورد اتكا باشــد يعني 
برای آن‌ها پشتیبان و مدارك قابل‌اعتماد 
وجود نداشــته باشد، دردسر زیادی ایجاد 

خواهد شد.
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 منوچهر کاظمی:
همانطور كه دوســتان فرمودند من هم 
اعتقادم بر اين اســت كه ما حســابداري 
تورمي نداريم. در‌واقع ما در ســال 1397 
تورم آن‌چناني نداشــتيم بلكه كي جهش 
قيمتي و كاهش ارزش پول داشتيم که فكر 
ميك‌نيم كه این کاهش عمده هم در طول 
چند ســال اخیر اتفاق افتاد و صرفاً تحريم 
دليل جهش نرخ دلار نبوده است. بلکه ما 
چند سال در واقع ارزش ريال‌مان را به طور 
مصنوعي ثابت نگه‌داشتيم و كي جايي فنر 
آن رها و نهايتاً تحريم هم چاشني آن شد 
و يــك جهش بزرگ داشــتيم. اقتصاد ما 
كي اقتصاد دولتي اســت و در كي اقتصاد 
دولتي سياست‌هاي دولت نقش اساسي ايفا 
ميك‌ند. در نتيجه‌ی همين سياســت‌هاي 
دولتي بود كه قيمت‌ها به‌روز نشده بود و به 
اين وضعيت رسيديم. الان هم اگر فرض را 
بر اين بگذاريم كه فردا مسائل تحريم حل 
شــود آيا ما دوباره بر مي‌گرديم به قيمت 
دلار 4 هــزار تومان؟ به هيچ عنوان به اين 
قيمت باز نمي‌گرديم. در چنين شــرايطي 
شــركتي كه درآمد ارزي و هزينه‌ی ارزي 
دارد مســلماً بايد درآمد و هزينه‌اش را به 
نرخ ارز قابل‌دسترس شناسايي ودارايي‌ها و 
بدهي‌هاي حاصل از فعاليت‌های اصلي‌اش 

را طبق اســتانداردهای حسابداری تسعير 
كند. جايگاه تسعير هم در صورت‌هاي مالي 
شركت كاملًا مشخص است. درباره‌ی اين 
بحث كه دارايي‌هاي ما به بهاي تمام‌شده‌ی 
تاريخي است و نهايتاً اين بهاي تمام‌شده‌ی 
تاريخي بــا توجه به افزايــش قيمت نرخ 
ارز فاصلــه‌ی زيادي با بهاي تمام‌شــده‌ی 
واقعي دارد، تنها راه همان تجديد ارزيابي 
اســت. اين‌جا عنوان شــد كه اين تجديد 
ارزيابــي تبعات مالياتــي دارد. به نظر من 
تجديــد ارزيابي تبعات مالياتي ندارد چون 
اگر دارايي‌تــان را تجديــد ارزيابي كنيد 
ما‌به‌التفاوتش به عنوان مازاد تجديد ارزيابي 
شناســايي مي‌شود و به تناسب استفاده از 
آن دارايي به حســاب سود و زيان انباشته 
منتقل و از آن طرف هم استهلاک تفاوت 
بهاي تمام‌شــده‌ی تاريخي و ارزش تجديد 
ارزيابي شــده به‌عنوان هزينه‌ی قابل‌قبول 
مالياتي شناسايي نمي‌شــود. پس تبعات 
مالياتي كه عنوان شد به اعتقاد من وجود 
ندارد و دارايي‌ها براي اينكه قيمتش به‌روز 
شــود مي‌تواند تجديد ارزيابي شــود. در 
شــركت‌هايي هم كه ملزم به اســتفاده از 
IFRS شــده‌اند بايد به صورت جدی‌تر اين 
موضوع انجام شــود و بهاي تمام‌شــده‌ی 
بايد به ارزش‌هاي منصفانه  دارايي‌هايشان 

تعيين شود. در اين راه مشكلات، همانطور 
كه دوستان فرمودند، بسيار است. طبيعي 
اســت كه مشكلات زيادي وجود دارد ولي 
آن‌چه مسلم اســت ما هيچ راه و چاره‌اي 
جز اينك‌ه قيمت‌هاي واقعــي را بپذيريم 
نداريم. كما اينك‌ه چند سال نپذيرفتيم و 
اين فنر به كيباره رها شــد و اقتصاد ما را 

دچار مشكل كرد. 

تجديد  مــورد  در  كاظمي  جناب 
ارزيابي كه اشاره فرموديد، در برخي 
از شــركت‌ها براي پوشاندن زيان‌ها 
از تجديد ارزيابي سواســتفاده شده 

است. براي اين قضيه چه بايد كرد؟
 منوچهر كاظمي:

سوء‌اســتفاده‌ها وجــود دارد و ما بايد 
جلوي آن را بگيريم. ما كي اصل اساسي و 
درست را نمي‌توانيم فداي كي فرد كنيم. 
البته در حد كي فرد نيست، در حد 

شماری از شركت‌هاي بورسي است. 

 رسول انگبینی:
ما بايــد دنبال اين موضوع باشــيم كه 
اطلاعات صــورت مالی مفیــد و مؤثر در 
تصمیم‌گیری باشد ولی مسئله‌ی بعدی این 
اســت که اگر اطلاعات صورت‌هاي مالي را 
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به واقعيت نزدكي كنيم در شرایط فعلی در 
تصميم‌گيري استفاده‌کننده چقدر اثر دارد. 
اقتصاد ما يــك اقتصاد متأثر از تصمیمات 
سياســي اســت. در ایــران چــون اعداد 
صورت‌های مالی متأثــر از این تصمیمات 
است بدون تحلیل‌های خاص و همه‌جانبه 
صورت‌های مالی قابل اســتفاده نیســت. 
درحال حاضر در اقتصاد سه نرخ ارز داريد. 
برخی شــرکت‌ها با یک نرخ واحد فعالیت 
می‌کنند و برخی شــرکت‌ها با هر سه نرخ 
فعالیــت می‌کنند. كي شــركت دارويي با 
ســه نرخ ارز فعاليت ميك‌ند. كي نرخ ارز 
كه به مواد اوليه‌ی مؤثــره مي‌دهند، كي 
نرخ ارز كه به مواد بســته‌بندي مي‌دهند و 
كي نرخي كه به ســاير نيازهايي كه دولت 
خــود را موظــف به تأمیــن آن نمی‌داند. 
این تفاوت‌هــا گاه در صورت‌هــای مالی 
بااهمیت اســت. آیا اين اعــداد را می‌توان 
در صورت‌هاي مالي با هم همگن كرد؟‌ آيا 
صورت‌هاي مالي شركت دارويي )با سه نرخ 
ارز( با شــركتي كه فعاليت آزاد ميك‌ند و 
فقط از یک نرخ ارز استفاده می‌کند با هم 
قابل‌مقايســه است؟ اگر به يادداشت منابع 
و مصارف ارزي شــرکت‌ها مراجعه كنيم با 
چه شرایطی روبه‌رو می‌شویم؟ امکان دارد 
دو شرکت متفاوت هریک منابع و مصارف 
ارزی شــرکت را یک مبلغ ارزی مشخص 
مثلًا یک میلیــون دلار اعلام کنند، لیکن 
نرخ برابری و تســعیر این دو شرکت باهم 
یکسان نباشد. لذا ارقامی که در صورت‌های 
مالی هر شرکت تسعیر و به ريال انعکاس 
می‌یابد قابل‌مقايسه نیست، هرچند معادل 
ارزی آن‌ها یکســان اســت. در اقتصاد ما 
هميشــه نرخ ارز به صورت پلكاني تغيير 
پيدا ميك‌رده اســت، نه افزایش تدریجی 
نرخ برابری. بنابراین بایســتی راه‌حل نیز 
متناســب با شرایط باشــد. در مورد اعداد 
صورت‌هــاي مالي اگر ســه بخش عمده 
را در صورت‌هــای مالــی در نظر بگيريم، 
بخش بدهي‌ها الزاماً بايد براســاس ارز در 
دســترس پرداخت شود و با تهیه‌ی ارز به 
نرخ در دسترس تسویه‌ی بدهی خودش را 
خود‌به‌خود به مبلغ واقعی تعدیل ميك‌ند 

و به نرخ قابل‌دســترس تســویه می‌گردد. 
چون تعهدي اســت كه بايد تسويه شود و 
اندازه‌گیری آن بایستی براساس واقعیت‌ها 
انجام شــود. بخش دوم درآمد و هزينه که 
در يــك دوره‌ی انتقالي كي تا سه‌ســاله 
برحسب شــرایط وقوع به‌تدريج بر اساس 
آخرين نرخ‌های در دسترس در صورت‌های 
مالی درج می‌شــود. ازطرفــی دارایی‌های 
تحصیل‌شده در دوره‌های اخیر نیز براساس 
آخرین نرخ ها به‌ناچار در حساب ها به ثبت 
می‌رسند ولی دراین خصوص یک موضوع 
وجود دارد، و آن پاسخ به این پرسش است 
که آیا ارزش‌های دفتری انتقالی از گذشته 
متناسب با ارزش‌های جاری هست یا خیر؟ 
شما قیمت‌های سهام در بورس را مثال 
زديد. اگر به گذشته نگاه کنیم مثلًا سال 
1390 و 1391 مانند ســال جاری تغییر 
ناگهانــی و پلکانی نرخ برابــری ارز اتفاق 
افتاد. نتیجه‌ی آن افزایش ســود اسمی و 
دفتری شــرکت‌ها در صورتهای مالی بود. 
يعني سود و زياني كه مبناي معاملات در 
بورس قرار مي‌گرفت سود و زيان برمبنای 
ارزش‌هاي دفتري بود كه در بخش بهای 
تمام‌شده با ارزش‌هاي واقعي خيلي فاصله 
داشــت. ارزش‌هاي ریالی قبلی و قدیمی 
به‌عنوان بهای تمام شــده در صورت سود 
و زيان شــرکت‌ها درج می‌شــد. و چون 
معامله‌گران خيلــي كوتاه‌مدت، روي اين 
اعــداد معامله می‌کردند نرخ‌های ســهام 
شــرکت بالا مي‌رفت. ولي این اعداد سود 
مبالغــی نبود کــه در بلندمــدت برخی 
شــرکت‌ها قادر به تأمین آن باشــند. لذا 
بعد از دو ســال که هزینه‌ها نیز متناسباً 
به قیمت‌های واقعی در صورت‌های مالی 
انعکاس می‌یافت مي‌ديديم همان شركتي 
كه ســال 1390 )خود دارويي‌ها هم اين 
مسأله را داشــتند( سود قابل‌ملاحظه ای 
داشت در سال بعد اعداد بازده بر‌مي‌گشت 
به تعادل. چرا؟ چون در بلندمدت مصارف 
و منابع ارزي شــرکت‌ها به كي نرخ واحد 
نزدیــک به هم گزارش می‌شــد.  تقريباً 
بنابراين در اولین دوره‌های صعود پلکانی 
نرخ برابری ارز، همیشــه در گزارشــگري 

مالــي معضــات زيادي داريــم. مثلًا در 
حال حاضر بین نرخ فــروش محصولات 
توسط شركت ايران خودرو با نرخ فروش 
محصولات آن شــرکت در بازار فاصله‌ی 
قابل‌توجه وجود دارد. برای شــرکت ایران 
خودرو قیمــت یک پــژو 206 با مبلغی 
که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند بســیار 
متفاوت اســت آیا ایران خودرو می‌تواند 
قیمتی به جز آن‌چــه دریافت می‌کند را 
گزارش کند؟ و آیا این گزارشگری برپایه‌ی 
اگر مي‌خواهيم  بنابراین  واقعیت‌ها است؟ 
حسابداري تورمي را به كار ببريم بایستی 
از شــاخص‌های مناسبی اســتفاده کنیم 
شــاخص‌های فوق بایســتی بــه گونه‌ای 
باشد که آن‌چه در واقعيت اتفاق مي‌افتد 
را بیــان نماید و نه آن‌چــه را که اقتصاد 
دستوري می‌گوید. شرکت ايران خودرو تا 
همين امروز مجبور است محصولات خود 
را بر اساس ارزش برابری دلارهاي قديمي 
نرخ‌گــذاري كند در حاليك‌ه اگر بخواهيم 
اطلاعــات واقعــی و ارزش جایگزینی را 
درنظر بگیریم و مقايســه كنيم نرخ‌هاي 
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ديگــري حاكم اســت. بنابرايــن از نظر 
حســابداري در شــرایط فعلی بايد اجازه 
دهيم اطلاعات صورت‌هــاي مالي هم به 
صورت پلكاني گزارشــگری شــود. يعني 
بدهی به نرخ در دسترس، درآمد و هزينه 
در كي دوره‌ی انتقالي کوتاه‌مدت براساس 
نرخ‌های تحقق‌یافتــه‌ی واقعی در دوره‌ی 
مالــی، ولی اگر بخواهيم در مورد انعکاس 
مبلغ دارايي‌ها در صورت‌های مالی بحث 
كنيــم بهترين مدل همان تجديد ارزيابي 
اســت كه اقلام و اجزای صورت‌هاي مالي 
را بــه هم نزديــك و همگــن ميك‌ند و 
قابلیت‌مقایسه و تحلیل بخش‌های مختلف 

صورت‌های مالی را فراهم می‌کند. 

 مهدی بيرانوند:
به اين موضوع دقــت كنيم كه فرايند 
اســتانداردگذاري در ايــران و در دنيــا 
اصولاً به چه شــكل است؟ استانداردهاي 
حســابداري صرفاً محصول طــرز تفكر و 
نيازهــاي جامعه‌ی حرفه‌اي حســابداری 
اســتانداردهاي  نيســت.  حسابرســی  و 

حســابداري متأثر از شــرايط سياســي، 
فرهنگی، اقتصادي و اجتماعي اســت. در 
جامعه‌ی حرفه‌اي كه مــا با آن‌ها ارتباط 
داريم و در جوامع ديگــر عمدتاً دولت‌ها 
در تدوين اســتانداردهای حرفه‌ای نقش 
به‌سزایی دارند. واحد تدوین استانداردهای 
حرفه‌ای در کشور در حال حاضر سازمان 
حسابرســي است كه مســتقيم زير نظر 
وزارت‌‌خانه‌ای دولتي اداره مي‌شود. بخش 
عمــده‌ای از اقتصاد کشــور دولتي اداره 
می‌شود. شايد لازمه‌ی كي اقتصاد دولتي 
كي نهاد اســتانداردگذار دولتي هم باشد. 
بالاخره موقعي كه اســتاندارد‌ها در حال 
تدوين است شــرايط سياسي و اجتماعی 
تأثیرگذار هستند. یک نکته‌ی قابل توجه 
در خصــوص مقوله‌ی تســعیر ارز در بند 
31 اســتاندارد حسابداری شــماره 16 با 
عنوان آثار تغییر در نرخ ارز، ذکر شده که 
طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومی 
کشــور مصوب شــهریورماه 1366 مقرر 
شــده که ســود و زیان حاصل از تسعیر 
دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شــرکت‌های 
دولتی، درآمد یــا هزینه تلقی نمی‌گردد. 
این موضوع در اســتاندارد ایران اســت و 
نیســت. حال  بین‌المللی  اســتاندارد  در 
مقایســه‌ی عملکرد یک واحــد دولتی و 
یــک واحد غیردولتی امکان‌پذیر اســت؟ 
در اين شــرايط که بخش عمده‌ی اقتصاد 
دولتي است تمايلی نیست که گزارشگري 
با شــرايط اصطلاحاً اقتصــاد با تورم حاد 
برود. در استانداردها صورت‌های مالی یک 
شخصیت تجاری مد نظر است، ولي دولت 
مســئولیت پاســخ‌گویی به کل جامعه را 
دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است 
کــه در صورت اجرای ضوابــط تورم حاد 
برای واحدهای گزارشــگر، براي مراودات 
و مبادلات بين‌الملي‌ مناســب است یا با 
چالش مواجه مي‌شــویم؟ اگر قرار باشد با 
شــركت‌هاي بين‌المللي یا با دنیا ارتباط 

داشته باشیم دچار مشكل می‌شویم. 
تمام راه‌حل‌هــا و راهکارهای که ارایه 
می‌شــود باید در واقعيــت و عمل منافع 
صورت‌های  از  اســتفاده‌کنندگان  همه‌ی 

مالــی را مد نظر قرار دهد که در وضعيت 
موجود ممکن اســت این‌گونه نشود. كي 
سري سهام‌داران ممكن است ضرر كنند 
و اگر قرار باشد در حال حاضر كي سري 
ســودهاي واهي توزيع ك‌نيم و كي سري 
بدهي‌هــا و ضررهــا را منتقــل ميك‌نيم 
آتي. ســهام‌داری ســودش  بــه دوره‌ی 
را مي‌گيــرد و ســهامش را مي‌فروشــد. 
زيان‌هايي  متحمــل  آتــي  ســهام‌داران 
مي‌شــوند كه اصلًا سهم آنها نبوده است. 
دوســتان راه‌حل تجديد ارزيابي را مطرح 
كردند. ولي چون كي روش اختياري است 
بعضي‌ها انجام مي‌دهند و بعضي‌ها انجام 
نمي‌دهند قابليت مقايسه‌ی صنعت از بين 
باید تصويری  مالــي  می‌رود. صورت‌هاي 
مناسب و اطلاعات مربوطي را در خصوص 
واحد گزارشــگر بــه اســتفادهك‌نندگان 
از صورت‌هــاي مالــي ارائه دهــد نه که 

گمراه‌کننده باشد. 
از حاضران محترم خواهش می‌کنم 
با توجه به مجموع نظراتی که تا این 
لحظه ارائه شده است، نظرات تکمیلی 

یا نقدهای خود را بیان بفرمایند.

 علی صاره راز:
چالــش تفاوت بین بهای تمام‌شــده‌ی 
تاریخی و ارزش‌های جاری، چالش جدیدی 
نیســت و عمری طولانی نه تنها در کشور 
ما بلکه در همه‌ی کشــور‌ها دارد. هر چند 
در شرایطی مشابه وضعیت جاری کشور و 
شــرایط تورمی موجود، این چالش تشدید 
شــده اســت. از تلاش‌های اولیه‌ی مراجع 
حرفه‌ای در ارائه‌ی اطلاعات مکمل بر اساس 
ارزش‌های جاری برای شرکت‌هایی با جمع 
دارایی‌هــای بیش از یک مبلغ مشــخص 
تا اســتفاده از تجدیــد ارزیابــی و نهایتاً 
شناســایی دارایی‌ها به ارزش منصفانه در 
استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی، 
چاره‌هایی است که در این زمینه اندیشیده 
شده است. متأســفانه تجدید ارزیابی‌های 
صورت گرفته در ایران بنا به دلایل مختلف 
ازجمله محــدود نمودن آن بــه طبقه‌ی 
خاصــی از دارایی‌ها )زمیــن(، عدم رعایت 
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شــرکت‌های بزرگ ســرمایه گــذاری در 
ایــران و صندوق‌های بازنشســتگی اصلی 
کشور، یک بند کلیشــه‌ای »مبنی بر عدم 
محاسبه‌ی صحیح سرقفلی ناشی از تحصیل 
ســرمایه‌گذاری در شــرکت‌های فرعی و 
وابســته به‌دلیل عــدم اســتفاده از ارزش 
شرکت‌های  دارایی‌های  خالص  منصفانه‌ی 
مزبور در تاریخ تحصیل« وجود دارد، تهیه‌ی 
صورت‌های مالی با اســتفاده از ارزش‌های 
جاری، دور از دســترس به‌نظر می‌رسد. در 
نمونه‌های موجود که ادعا شــده براســاس 
مالی  گزارشگری  بین‌المللی  استاندارد‌های 
تهیه شده و مورد بررسی اینجانب قرار گرفته 
است، تفاوت صورت‌های مالی تهیه شده بر 
اساس اســتاندارد‌های گزارشگری مالی با 
نسخه‌ی تهیه شده بر اساس استانداردهای 
ملــی، صرفــاً در نحــوه‌ی طبقه‌بندی‌ها و 
عناوین ســرفصل‌های مورد استفاده بوده و 
به هیچ وجه از ارزش‌های جاری اســتفاده 

نشده است.

 عزیز عالي‌ور:
شايد برداشت اشتباهي شده باشد. من 
عرض كردم كه در اســتانداردهاي مربوط 
به تجديد ارزيابي )منظور اســتانداردهاي 
ايران است( در بخش حسابداری دارايي‌ها 

دوره‌های تنــاوب تجدید ارزیابی و بالاخره 
قابل‌اتکا نبودن ارزش‌های اعلام‌شده توسط 
نتوانسته  کارشناسان به‌کار گرفته شــده، 
کمکی به چالش مورد نظر شما بکند. خاطر 
تجدیدارزیابی  به‌اســتثنای  می‌کنم  نشان 
شرکت‌های دولتی در برنامه‌ی اول توسعه 
بــرای ورود به بــورس اوراق بهــادار و نیز 
تجدیــد ارزیابــی شــرکت‌های آب و برق 
خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر 
در سال 1372، منظور کردن مازاد تجدید 
ارزیابی به زیان انباشــته مجاز نبوده و در 
ســایر مصوبات قانونی منظور شدن آن به 
ســرمایه‌ی واحد‌های اقتصادی پیش بینی 
شده اســت. به‌نظر می‌رســد در حالی‌که 
بهترین راه‌حل برای چالش مورد ســؤال، 
تجدید ارزیابی گروه‌های اصلی دارایی‌های 
ثابت مشــهود و نامشهود باشــد، مالیات 
بزرگ‌تریــن مانع در این راه اســت. البته، 
ارزیابی‌های صورت  به‌نظر می‌رسد تجدید 
گرفته در شــرکت‌ها با هدف شفافیت در 
صورت‌هــای مالی نبــوده و عمدتاً اهداف 

دیگری را دنبال می‌کرده است.
بین‌المللی  اســتاندارد‌های  در خصوص 
گزارشــگری مالی لازم به ذکر می‌دانم که 
در شــرایطی که سال‌هاســت در گزارش 
حسابرســان نســبت به صورت‌های مالی 

اجازه نداريم زيان انباشته را از طريق مازاد 
تجديــد ارزيابي بپوشــانيم. به بيان ديگر 
همان‌طور كه آقاي صاره‌راز توضيح دادند 
تنهــا قانون اجازه داده کــه مازاد تجدید 
ارزیابی مستهلک و به سود و زیان انباشته 
برود. رفتن به سراغ ارزش‌هايي كه خارج 
از دفاتر اســت و انعكاســي در حساب‌ها 
نــدارد هميشــه مي‌تواند دغدغــه ايجاد 
كند، هم بــراي تهيهك‌ننده‌ی اطلاعات و 
به‌خصوص براي بررسيك‌ننده‌ی اطلاعات 
از كجا  يعني حسابرســان. حسابرســان 
مي‌خواهنــد اين اطلاعات را رســيدگي 
كنند؟ حسابرسان هميشه دنبال اطلاعات 

قابل‌اتكا هستند. 

 مصطفی دیلمی‌پور:
براي  بين‌المللــي  اســتانداردهاي  در 
دارايي‌ها هم تجديــد ارزيابي وجود دارد 
و هــم اســتفاده از قيمت‌هــاي تاريخي. 
من مي‌گويم كشور ســالمي مثل مالزي 
مي‌توانــد تجديــد ارزيابي كنــد ولي در 
كشــوري مثل ما كه از ســال 1389 آن 
را در قانون بودجه گذاشــته‌اند مشکلات 
بســیاری به‌وجود آمده است. نمي‌بايست 
اجازه مي‌دادند تجديــد ارزيابي دارايي‌ها 
اتفــاق بيفتــد. این مجاز کــردن تجدید 
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ارزیابی دارائی‌ها هم ریشــه بســیاری از 
امروز کشورمان  اقتصادی  فســاد  مسائل 

هست. 

 ابوالفضل نكيوكار:
کمیته‌ی فنی ســازمان حسابرسی در 
پاســخ به ســؤالات متعدد و رفع ابهامات 
برخورد  مطروحه در خصــوص چگونگی 
حســابداری بــا تغییــرات نــرخ ارز در 
صورت‌های مالی ســال مالــی منتهی به 
29 اسفندماه 1396، پرسش و پاسخ‌های 
شــماره 99 و شماره 100 را منتشر کرده 
است. بر اساس پرسش و پاسخ‌های مزبور، 
کمیته‌ی فنی سازمان حسابرسی به شرح 

زیر اعلام نظر کرده است.
1- بــا توجه بــه ابهامــات و بی‌ثباتی 
موجــود در بــازار ارز در تاریــخ ترازنامه 
)1396/12/29(، تغییــرات نرخ ارز قابل 
دســترس بعــد از تاریخ ترازنامــه و در 
تاریــخ تأییــد صورت‌های مالی توســط 
هیأت‌مدیره، به عنوان یک رویداد تعدیلی 

محسوب می‌گردد.
2- دارایی‌هــا و بدهی‌‌هــای ارزی باید 
به نرخ ارز قابل دســترس در تاریخ تأیید 

صورت‌های مالی تسعیر شود.
3- بــا در نظــر گرفتن اوایــل دی‌ماه 

1396 به‌عنــوان تاریخ آغاز کاهش ارزش 
پول ملی و مقایسه‌ی نرخ رسمی دلار در 
تاریخ مزبور با نرخ رســمی و قانونی دلار 
در تاریخ 20 فروردین 1397 برمبنای هر 
دلار 42 هزار ریــال، کاهش ارزش ریال 
کم‌تــر از 20 درصــد بوده و لذا شــرایط 
کاهش شدید ارزش ریال طبق بند 29-ب 
استاندارد حســابداری 16 با عنوان »آثار 

تغییر نرخ ارز«، احراز نشده است.
پــس از صــدور آرای کمیتــه‌ی فنی 
سازمان حسابرسی به شــرح پیش‌گفته، 
نظریه‌ی فنــی اعلام شــده در خصوص 
تعدیلی تلقــی کردن تغییــرات نرخ ارز 
پس از تاریــخ ترازنامــه )در تاریخ تأیید 
صورت‌هــای مالی( و عــدم انطباق آن با 
بند 19 اســتاندارد حسابداری شماره 5 با 
عنوان »رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه«، 
امــکان حســاب‌آرایی از طریــق اعــام 
اختیاری تاریــخ تأیید صورت‌های مالی و 
تعیین مبنای دلار آمریکا و نادیده گرفتن 
تنوع ارزهای مختلــف در معاملات ارزی 
واحدهای تجاری، مورد بحث و بررســی 
و مناقشه برخی حسابداران و حسابرسان 
حرفــه‌ای قرار گرفت که برخی از ابهامات 

مزبور کماکان رفع نشده است.
نظرهــای  اختــاف  از  صرف‌نظــر 

پیش‌گفتــه، اجرای ضوابط و رهنمودهای 
ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 
16 بــا عنوان »آثار تغییــر در نرخ ارز« و 
پرســش و پاسخ‌های فنی یاد شده در بالا 
در خصوص نحوه‌ی برخورد حســابداری 
با تفاوت تســعیر دارایی‌هــا و بدهی‌های 
ارزی، در شــرایطی منجر به صورت‌های 
مالی قابل‌اتکا خواهد شــد کــه نرخ ارز 
قابل دسترس برای واحد تجاری مشخص 
و بدون ابهام باشــد، ابهامــی که با وجود 
نرخ ارزهــای مختلــف ارز همچون نرخ 
دلار 42 هــزار ریالی، نــرخ نیمایی، نرخ 
ســامانه‌ی ســنا و نرخ بازار آزاد، در کنار 
صدور بخشــنامه‌های متعــدد و متناقض 
بانــک مرکزی که بعضاً عطف به‌ماســبق 
نیز شــده اســت، کماکان چالش جدی 
برای تهیــه‌ی صورت‌های مالی واحدهای 

تجاری، محسوب می‌شود.	
 

 مصطفی دیلمی‌پور:
 من در قســمت اول به IFRS اشاره‌اي 
اســتانداردهای  اجرای  نكردم. در مــورد 
بین‌المللی گزارشــگری مالــی همواره دو 
دیدگاه در صحبت‌ها مطرح شده است كيي 
اينكه ما نمي‌توانيم كيي اينكه كاري ندارد 
و خيلي راحت اســت. در مورد IFRS سه، 
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چهار سال اســت كه مشغول كار هستيم. 
علي‌رغم شــرايط تحريم‌ها و قطع شــدن 
حلقه ارتباطي ايران و بقيه دنيا به هر حال 
روزي مي‌رســد كه ايران از حلقه جهاني 
بيرون نخواهد بود چــون دنيا به منابع ما 
و نيــروي كار ما احتيــاج دارد و ايران هم 
به تكنولوژي و دستاوردهاي پيشرفته آنها 
نياز دارد. در حلقه جهاني كه قرار بگيريم 
طبعا اين فرصت براي ما ايجاد مي‌شود كه 
بتوانيم خودمان را آماده كنيم و عميقا ياد 
بگيريــم و نخواهيم در چنــد روز IFRS را 
پياده كنيم. شاید فرصت پیش آمده برای 
تعمیق سوادمان برای اجرای استانداردهای 
و دستیابی  مالی  گزارشــگری  بین‌المللی 
به معیارهای تعییــن ارزش منصفانه غیر 
دستکاری شده و مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای 
و با بهره‌گیری از تجربیات دیگران فرصت 

مناسبی فراهم کرده باشد.
نكته‌اي هم در مورد حسابداري تورمي 
و مســأله‌ی بورس عرض كنــم. واقعيت 
اين اســت كه من بحران 1929 و 1930 
آمركيا را مطالعه كــرده‌ام و مقاله‌اي هم 
آماده كرده بــودم تحت عنــوان »تورم، 
حســابداري تورمي و موانــع اجراي آن 
در ايران« كه 4-5 ســال پيش در مجله 
حسابدار رســمي چاپ كرده بوديم. آنجا 
درباره انواع تورم و اطلاعات تكميلي بحث 
كردم. اينكه ما دوباره قيمت‌ها را ارزيابي 
كنيم هيچ ضرورتي ندارد. وحشت مالياتي 
نبايد داشته باشــيم. مي‌توانيم اين مورد 
را بــه عنوان صورت‌هــاي تكميلي يعني 
همان چيــزي كه در اســتانداردها گفته 
شــده جا دهيم. پرداخــت مالیات قانونی 
وظیفه هر شهروند متمدن می‌باشد. آخر 
چرا، کسانی که از برکت وجود جمهوری 
اســامی به مال و منال رســیده‌اند باید 
مالیات قانونی درآمدها و ثروت‌های کسب 
کرده شان را نپردازند، آن هم به این بهانه 
که دولت نفت می‌فروشــد و بنابراین آنها 

هم از پرداخت مالیات استنکاف بکنند. 
ســوال دوم را دوســتاني كه قدري در 
بورس آشناتر هســتند بايد پاسخ دهند. 
فكر ميك‌نم افزايش قيمت ســهام در‌واقع 

به تمايل عمومي مــردم براي تبديل نقد 
بــه غيرپولــي بر‌مي‌گردد كــه مربوط به 
‌كيسري صنايع خاص مثلا پتروشيمي‌ها 
اســت. من فكر نميك‌نم اين سوال خيلي 
موضوعيت داشــته باشــد چون مشكلي 
اســت كه هميشــه وجود داشــته است. 
يعني هيچگاه قيمت سهام دخل و ربطي 
به قيمت‌هاي تاريخي آن شركت نداشته 
و هميشــه اين تفاوت وجود داشته است. 
اين ســوال پيــش مي‌آيد كه آيــا افراد 
ديگري كه پول‌هايشان در بانك بوده وارد 
بورس شده‌اند و سهام خريده‌اند؟ امروزه، 
بازده‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای تجدید 
ارزیابی دارائی‌هــا و انتقال‌های زیان‌های 
واقعی جاری به دوره‌های آتی ریسک‌های 

اساسی بازار سرمایه ما هستند.

 منوچهر كاظمي:
همانطــور كه عــرض كردم مــن باز 
هم تايكد ميك‌نم كه مشــكل اساســي 
دولتــي بودن اقتصاد اســت. الان بودجه 
ســال 1397 را ملاحظه بفرماييد. از 12 
هزار میلیارد تومــان بودجه‌ی دولتی، 8 
هــزار میلیارد تومان بودجه شــرکت‌ها و 
مؤسســات دولتی و بانک‌ها اســت. وقتي 
كي اقتصاد اين‌قدر به دولت وابسته است 
ناگزير ايــن اتفاق‌ها هم مي‌افتد. الان اين 
اتفاق افتاده و ما در برابر عمل انجام‌شــده 
واقع شــده‌ايم و بايد آن را بپذیريم و هيچ 
چــاره‌اي نداريم جز اينكه اســتاندارهاي 
اســتانداردهاي ملي  حســابداري، چــه 
خودمان و چه اســتانداردهاي بين‌المللي 
را در ارتباط با تســعير ارز رعايت كنيم. 
منتهــا اگــر در كي مقطع خــاص دچار 
چنين مشــكلي شديم و به فرمايش آقاي 
انگبيني پلكاني بــوده علت دولتي بودن 
اقتصاد است. باز هم تأيكد ميك‌نم كه اگر 
ما اجازه مي‌داديم اقتصادمان راه خودش 
را در رقابت آزاد بــرود هيچ موقع به اين 
نوسانات پلكاني دچار نمي‌شديم. فشاري 
كه به مردم به مرور مي‌خواهد وارد شــود 
كي دفعــه جمع شــده و در كي مقطع 
خاص خودش را نشــان داده است. الان 

فرض بر اين اســت كه در اقتصاد دولتي 
ما همه درآمد و هزينه را بر اســاس نرخ 
ارز قابل دسترســي كه وجود دارد تسعير 
ميك‌نيم. باز هم دولتي بودن اقتصاد ما را 
دچار مشكل خواهد كرد. به چه صورتي؟ 
شــركت‌هايي كــه توليدشــان صادراتي 
است فروش‌شــان هم تقريبا با قيمت ارز 
متعادل مي‌شود ولي شــركتي را در نظر 
بگيريد كه فروشــش صادراتي نيست ولي 
مــواد اوليــه‌اش وارداتي اســت. نهايتاً با 
فشــاري كه دولت مي‌آورد و تكليفي كه 
مي‌گذارد نرخ فروش تغيير پيدا نميك‌ند 
ولــي هزينه‌هايش در واقــع همچنان بالا 
مــي‌رود. ما در بخش خصوصي مشــكل 
زيــادي نداريم و بخش خصوصي خودش 
را وفــق مي‌دهد. ولــي در بخش دولتي، 
نهايتاً دولت هزينه حقوق و دســتمزد را 
نمي‌گذارد بالا بــرود، جلوي قيمت بالاي 
فروش محصولات را مي‌گيرد و از آن سو 
هزينه‌ی توليد و بهاي تمام‌شده همچنان 

افزايش پيدا ميك‌ند. 
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 مصطفی دیلمی‌پور:
را  بخش خصوصــي چگونه خــودش 
ســازگار ميك‌ند؟ مــن يــك زماني در 
ســال 1365-1364 كار صــادرات انجام 
مــي‌دادم. به ما مي‌گفتند پيمان‌ســپاري 
 كنيد و بعد ارز را برای واردات اســتفاده 
 کنیــد، حــالا بعــد از 30 ســال  وضع 
ميك‌نند كــه تا 40 ميليــون دلار، مثلا 
30 درصدش را پيمان‌ســپاري كنند. اگر 
 بخش دولتــي و احزاب رانــت به وجود 
مــي‌آورد، بخــش خصوصي هم فســاد 
خودش را دارد. فسادی که بر بستر زمینه 
قانونی شــکل می‌گیرد و در غیاب وجدان 
اجتماعــی و اخلاق فاســد پــروری باب 
می‌شود. كي روزگاري گروهی مي‌گفتند 
كه چرا شاه ایران هم مثل پادشاه بلژكي 
به جــای حکومت، ســلطنت نميك‌ند و 
گروهی پاسخ می‌دادند: به خاطر اينكه ما 
مردم بلژكي نيســتيم. اگر ما هم بلژكيي 
بوديم او مجبور مي‌شــد به جاي حكومت 
ســلطنت كند. پس خیلــی چيزها اينجا 

مشكل دارد.

 رسول انگبيني:
كي توضيح مختصر بدهم. شرايطي كه 
توضيح دادم فقط به خاطر اين بود كه از نظر 
گزارشــگري اولین سال جهش پلکانی نرخ 
ارز، بگويم با چه مشكلاتي روبرو هستيم. به 
خاطر چند نرخی بودن قيمت ارز در اقتصاد 
ما در اولین دوره‌ی گزارشگری، حتي اجزاي 
صورت‌هاي مالي در یک‌سال و بین صنایع 
مختلف هم با هم قابل‌مقايسه نيستند و لذا 
ما نمي‌توانيم كي نرخ واحد يا شاخص واحد 
را براي کلیه‌ی صنایع در هنگام استفاده از 
حسابداري تورمي در نظر بگيريم. شاید لازم 
باشد هر كدام از اجزای صورت‌های مالی را 
با كي شاخص معین تبديل كنيم كه اصولاً 
غيرممكن است. ضمن اينك‌ه صحبت هم 
شــد در كي دوران گذار بالاخره درآمدها 
و هزينه‌ها براســاس نرخ‌های در دسترس 
در جاي خود قرار می‌گیرد و چون پلكاني 
هم هست معمولاً در اولین دوره به صورت 
روند افزایشی در صورت‌های مالی انعکاس 
می‌یابد. بنابراین لااقل ارقام ســود و زيان 
در پایــان دوره به‌مرور بــه واقعیت نزدیک 
می‌شود لیکن اقلام ترازنامه‌اي‌ باقی ماند که 
بایســتی درخصوص آن فکری بشود چون 
واقعيت اين اســت كه اگر بخواهيم اعداد و 
مبالغ كي بخــش از صورت‌های مالی را به 
بهاي تمام‌شده نگه داريم، اجزاء و بخش‌های 
صورت‌هاي مالي باهم قابل مقايسه نخواهد 
بود. اينك‌ه ما از چه مبلغ دارايي، چه میزان 
درآمد داريم مهم اســت و در شرایطی که 
پایه‌ی اندازه‌گیری همگن نباشد كي مقدار 
مشكل ايجاد ميك‌ند و تحلیل صورت‌های 
مالی را غیرممکن می‌سازد. در دوران گذار 
بــه نظر مي‌رســد بايد درخصــوص اعداد 
افشــاي مناسب خیلی  مالی،  صورت‌های 
بیش‌تر از شرایط ثبات داشته باشیم شاید 
لازم باشــد توصیف کنیم كه چه مقدار از 
درآمدهــا و چه میــزان از هزینه‌ها با چه 
نرخ برابری ارزي اســت. ضمن اينك‌ه اقلام 
منابع و مصارف‌ ارزی به چه مقدار و به چه 
نرخ ارزي قابل دست‌یابی است چراکه اگر 
كسي خواست از اطلاعات صورت‌های مالی 
اســتفاده كند، اين اطلاعات گمراه‌کننده 

نباشد. ضمن آن‌که اگر بخواهیم اطلاعات 
صورت‌های مالی مفید باشــد، بایستی بین 
اجزاء مختلف آن ارتبــاط معنی‌دار برقرار 
باشد. بنابراین به جز اندازه‌گیری دارایی‌ها 
به ارزش‌هــای جایگزینی، چــاره‌ای باقی 
نمی‌ماند، و برای نیل به این مقصود مجبور 

به تجدید ارزیابی هستیم. 

 عزیز عالی‌ور:
تجربــه‌ی چندنرخي بــودن ارز را در 
دهه‌ی شــصت هــم داشــتيم. در مورد 
برخي از شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي 
خودروسازي، ســه نرخ ارز وجود داشت. 
كيــي ارز دولتي بود كــه حدود 70 ریال 
بود، كيــي ارز واريز‌نامه‌اي بود كه حدود 
40 تومــان بــود، كيي هــم ارز آزاد كه 
حدود 90 تومــان بود. قطعات منفصله‌ی 
وارداتــی این خودروها  از طريق شــماره 
شاســي و ... قابل رديابي باشــد. سيستم 
شــده  طراحــی   حســابداري صنعتــي 
 بــرای آن‌ها نیز بــر همين اســاس بود.

 يعني ســه بهاي تمام‌شــده داشــتند. 
محصولی كه با ارز دولتي ســاخته می‌شد 
با نرخ پایین فروخته می‌شد. محصولی كه 
واريزنامه‌اي بود گران‌تر و محصول با نرخ 
ارز آزاد را نیــز با قيمت آزاد مي‌فروختند. 
حتي گاهي اين موضوع پيش می‌آمد كه 
محصولــي را كه با نرخ آزاد تهيه شــده 
بود ناچار بودند با نرخ دولتي بفروشــند، 
و  همچنین بالعکس. راجع به همه‌ی این 
شــرایط پیچیده خیلی بحث و فکر شد و 
در نهایت نیز راه‌حل منطقی تعیین و اجرا 

شد.
نكته‌ی ديگر این‌که مــا نگران قابليت 
در  هيــچ‌گاه  باشــيم.  نبایــد  مقايســه 
قابليت  مالی،  اطلاعات  ویژگی‌هاي يكفي 
مقايســه را درجــه‌ی اول اهميــت قرار 
نمی‌دهند بلکه این قابليت اتكاســت که 
اهمیت دارد. از طرفی، اطلاعات مالی یک 
شرکت در سنوات مختلف نیز ممکن است 
با هم قابل‌مقایسه نباشد. شما وقتي اجازه 
داريد تغيير روش بدهيد قابليت مقايســه 

هم مخدوش می‌شود.  
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باید به روش بهای تمام شــده وفادار ماند 
و در برخــی موارد همچــون دارایی‌ها با 
انتخــاب روش تجدید  اســتفاده از حق 
ارزیابــی و در چارچوب اســتانداردهای 

حسابداری اقدام کرد.
3- ســؤال اساســی این‌جاست: طبق 
الزامــات IAS1 شــرکت‌ها بــرای ادعــا 
در خصــوص تهیه‌ی صورت‌هــای مالی 
مبتنــی بــر IFRS باید الزامــات کلیه‌ی 
اســتانداردهای بین‌المللــی را بپذیرنــد. 
یکی از این اســتانداردها IAS29 با عنوان 
گزارشــگری در شــرایط تورم حاد است. 
حال با توجه به تعریفی که این استاندارد 
از وجود تورم حاد دارد و شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور به نظر می‌رسد چالش اصلی 
این شرکت‌ها اســتفاده یا عدم استفاه از 

الزامات و IAS29 است.
4- در شــرایطی که ثبــات اقتصادی 
برقرار نیست و قیمت‌ها به طور مداوم در 
حال تغییر اســت، باید دنبال راهکارهایی 
برای تعیین ارزش منصفانه‌ی دارایی‌ها و 
 IFRS بدهی‌ها باشــیم. ما اگر مي‌خواهيم
را اجرا كنيــم. بايد تمام الزامات آن را در 
نظر بگيريم. بایــد اصولی و منطقی عمل 
کنیم، دیگر دنبال آزمون و خطا نباشــیم. 
اســتانداردهاي حســابداري عمدتاً براي 

 مهدی بيرانوند:
عمده‌ی مطالب را همکاران فرمودند. به 
نظر بنده ذکر چند نکته در خصوص موارد 

مطرح شده ضروری است:
1- انتقــال تفاوت تســعیر ارز بدهی‌ها 
به ترازنامه موجب مخدوش‌شــدن تصویر 
وضعیت مالی شــرکت می‌گــردد. چرا که 
ســایر اقلام موجــود در ترازنامه بر مبنای 
بهای تمام‌شده‌ی تاریخی گزارش می‌شوند 
و انتقال این تفاوت‌هــا به ترازنامه موجب 
می‌گردد تــا برخی اقلام مثــل موجودی 
یــا دارایی‌هــای تحصیل شــده، از محل 
تســهیلات و بدهی‌هــای ارزی عمــاً به 
ارزش‌های جاری گزارش شوند. این تفاوت 
در مبنای گزارشگری اقلام ترازنامه موجب 

گمراهی استفاده‌کنندگان خواهد شد.
2- موضــوع دیگــر در وجــود یا عدم 
وجود تورم حاد دارد. اگر محیط ما دارای 
شــرایط تورم حاد اســت. )که مصادیق 
آن در IAS29 بــا عنوان گزارشــگری در 
شــرایط تورم حاد( بیان شده است. دیگر 
ارزش‌های تاریخی نــه تنها مربوط نبوده 
که حتــی قابلیت اتکای چندانی نخواهند 
داشت. لذا می‌بایست به سمت گزارشگری 
بر مبنای ارزش‌هــای جاری حرکت کرد. 
اگر موافق وجود تورم حاد نیســتیم پس 

اقتصاد پايا و دارای ثبات‌ تدوین شــده‌اند. 
نه شــرایط عدم ثبات. در همین موضوع 
ارز، از ابتدای ســال 1397 تاکنون دولت 
و بانــک مرکزی حجم بالای بخشــنامه 
و دســتورالعمل صــادر کرده‌انــد و این 
نشــان‌دهنده عدم ثبات است که موجب 
سردرگمي مردم و فعالان اقتصادي شده 
اســت. ما نمي‌توانيم به راحتي درباره اين 
موارد صحبــت و تصميم‌گيري كنيم ولي 
كمكــي كه ما به عنوان كي نهاد حرفه‌اي 
مي‌توانيم انجام دهيــم ارائه راه‌حل‌هايي 
اســت كه به واقعيــت نزد‌كيتر باشــد 
راه‌حل‌هایی کارشناســی شده که کمک 
کند صورت‌هــاي مالي اطلاعات مربوط و 
قرار  استفاده‌کنندگان  اختیار  در  مناسبی 
دهد. پس شتاب‌زدگی و عدم کارشناسی 
مناسب در صدور بخشنامه و دستورالعمل 
جبران‌ناپذیری  خسارت‌های  است  ممکن 
را وارد کند. پس در این شــرایط ســعی 
کنیم خــوب تصمیم بگیریم، تصمیم‌های 
خوب بگیریم و تصمیم‌هــا را خوب اجرا 

کنیم. 
کارگروه  محترم  اعضای  حضور  از 
سپاسگزاریم  حاضر  میزگرد  در  فنی 
و امیدواریم بحث راهگشایانه در این 

زمینه‌ها استمرار یابد.


